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مقدمه
است منظومه غنايي گل و نوروز اثر فاخر خواجوي كرماني شاعر بزرگ قرن هشتم هجري

قهرمان اصلي» نوروز«. اين داستان با رويكرد تمثيلي نوشته شده كه خلاصة آن چنين است
از كاخ و ايوان در حين گشت و گذار و دلتنگ ،ست از سرزمين خراسانا ياادهداستان شاهز

دختر زيباي قيصر روم به» گل«كه ايشان نشاني از  شود ميشكار با جهان افروز كشميري آشنا 
پدر .گيرد ميمحبوب راه سفر در پيش  به براي رسيدن ،دلباخته و شيفته »نوروز« .دهد مياو 
.ماند ميعاجز  ازممانعت نوروز مهرسب حكيم كه تمثيل عقل است نيز. ندممانعت ك تواند نمي

كه هر دو تمثيلي ل زنگيجنگ با اژدهاي سياه و شب: از جمله .در سفر اتفاقات سختي مي افتد
به ها طلسمپيروزي بر آنان و كشتن طوفان جادو و گشايش  با پايان نوروز در .اندارهاز نفس ام
.پردازيم ميقهرمانان و اتفاقات  يين جستار به تشريح تمثيلدر ا. رسد ميمعشوق 
يك اثر تمثيلي دانست؟ آيا توان ميآيا گل و نوروز خواجوي كرماني را : ي پژوهشمسئله

در اين داستان از انواع تمثيل استفاده شده است؟
دي انجامتمثيل در ادبيات فارسي به ويژه آثار عرفاني تحقيقات زيا دربارة :پيشينه پژوهش

.بديع استخود اثري در نوع  پژوهشاين  ،شده اما در گل و نوروز كار خاصي صورت نگرفته
.و توصيفي است تحليلي: روش پژوهش

،مختلف تمثيل به آن ارزش خاصي داده است هاي گونهتنوع و  :ارزش و جايگاه تمثيل
آثار عرفاني و غيرعرفاني چه نظم چه نثر وفارسي ع آن را در آثار ادبي انوا ي همهتقريباً 

كليله و دمنه، مرزبان نامه، مثنوي معنوي، منطق الطير عطار، :شاهكارهايي چون .يافت توان مي
عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، شاهنامه، گلستان سعدي، بوستان سعدي، مخزن ،سلامان و ابسال

هاي جهانالبته در همه زبان كه .اند بردهاز آن بهره  الاسرار نظامي و دنياي وسيع غزليات فارسي
ها آشناييخاصه در زبان تركي و عربي و انگلسي كه ما ايرانيان با اين زبان .گونه است همين

.بيشتري داريم
هجه حذه(مانند  آيد ميويل پديد هي است كه با نوعي تأتشبي تمثيل« جرجانيبه نظر 

ويلرا دريافت و گاهي نياز قوي به تأ آن توان ميمل گاهي با قدري تأ »ورفي الظه مسِالشَّكَ
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و فرق بين تشبيه و تمثيل آن است كه هر تمثيلي تشبيه است ولي هر تشبيهي تمثيل . دارد
  )50: 1374جرجاني، ( ».نيست
تمثيل از جمله استعارات است الا آن كه اين نوع استعاراتي «: گويد مي شمس قيس رازيو 

اشاره كند لفظي چند كه دلالت بر  اي معنيكه به  است به طريق مثال يعني شاعر خواهد
ديگر كند بيارد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت  اي معني

: گويد مي هماييو ) 319: 1373رازي، ( ».كند و اين صنعت خوشتر از استعارات مجرد باشد
ل يا شبه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه كه مث اي جملهآن است كه عبارت نظم يا نثر را به «

و گاه باشد . شود ميو اين صنعت همه جا موجب آرايش و تقويت بنية سخن . است بيارايند
در نظم يا نثر و خطابه و سخن راني، اثرش در پروراندن مقصود و جلب » مثل«كه آوردن يك 

: 1367همايي، ( ».اشدرساله و مقاله ب توجه شنونده بيش از چندين بيت منظوم و چند صفحه
  .داند ميبرابر با ارسال مثل  را همايي در واقع آن) 299
تمثيل در نظر بعضي، از مماثله «: گويد ميو  داند مياستعاره  هاي شاخهتمثيل را از  ن رشيقبا

و » است و آن چنين است كه چيزي را به چيزي تمثيل و همانند كني كه در آن اشارتي باشد
، جز اينكه ادات و ابزار تشبيه در آنها وجود ندارد اند تشبيهو استعاره از مقولة تمثيل «: گويد مي

اما زمخشري و ابن اثير، تشبيه و تمثيل را مترادف » و در اسلوب اصلي تشبيه قرار ندارند
» اند مترادفو البته نظر ايشان بيشتر به جانب مفهوم لغوي دو كلمه است كه تقريباً  اند دانسته

  )78-79: 1366شفيعي، (
 »در لغت به معني مانندل ثَم :اين كلمه عربي را در فارسي گاهي به . ثل استهمتا، و م

 ي ترجمهميبدي، صاحب كشف الاسرار در . اند كردهداستان، نمون، سان، حال و صفت ترجمه 
ني علاوه بر اين معاني يك مع لثَم. اين معاني برگردانده است ي همهقرآن كريم مثل را به 

ل، ثَيكي از معاني م«: گويد مي ابن اثير. اصطلاحي نيز دارد كه با معني لغوي آن ارتباط دارد
ل در اين ثَم ي كلمه» همثاللي اَع و هثلَم هلَع، جهبِ ههبشَ و واهس: يالشَّي بِشَّل الثَم«: تشبيه است

 آمده اين معني اختلاف لهجات به به ي مانند حبشي و آرامي و عربيمعني در اكثر لغات سام
معادل تمثيل گرفت كه خود يكي از صورخيال در علم بيان محسوب  توان مي، مثل را است
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  )139: 1375پورنامداريان، ( ».و در اصل يكي از انواع تشبيه است شود مي
علماي بيان، عموماً  ه،تشبيه مطرح شد زيرهاي بلاغي بحث تمثيل، نخست در در كتاب«

تشبيه تمثيل، تمثيل تشبيهي، استعاره تمثيليه و «تعابير از تشبيه شمرده و با  اي شاخهمثيل را ت
از گذشته تا به امروز به طور كلي تمثيل از چهار ديدگاه به بحث . اند كردهاز آن ياد » تمثيل

  :گذاشته شده است
  )و ابن اثير مطرزي. (دانند ميتمثيل را مترادف و هم معني با تشبيه : ديدگاه نخست

جرجاني، . (تمثيل، نوعي تشبيه است كه وجه شبه مركب از امور متعدد باشد: ديدگاه دوم
  )سكاكي، خطيب قزويني و جمهور بلاغيان

  .كنند ميو آن را از تشبيه جدا  شمارند ميتمثيل را از زمرة استعاره و مجاز : ديدگاه سوم
، داند ميادل اليگوري در بلاغت فرنگي و تمثيل را مع است متأخر: اما در ديدگاه چهارم

  )225: 1389فتوحي، ( ».يعني داستاني كه پيامي درخود نهفته دارد
 

  تمثيل و اسطوره
از اين رو بود كه بسياري از . اري با روايت داستاني داشته استوتمثيل از آغاز پيوند است«

تمثيل «را  اي اسطوره هاي روايتو نخستين  اند آميختهمحققان تمثيل رمزي را با اسطوره در 
قرن هشتم پيش از ميلاد (اساطيري از عصر هزيود  هاي روايتاين تلقي  در. اند خوانده» روايي
اين نسبت كه در زمان هزيود پايه گذاري شده . آيند ميدر شمار تمثيل به حساب ) مسيح
مفهوم مجرد  از روايت اساطيري است كه در آن نام اشخاص و اشيا، استفاده از يك اي شيوه

مفاهيمي مانند آرزو، عشق، دانايي، افسون و جادو، زيبايي، عشق جنسي و . است) اسم معني(
به هر مفهوم . شوند ميعصر هزيود به شكل انسان ظاهر  هاي افسانهلذت، در اساطير اوليه و در 

معني (مثلاً در افسانة پرومتئوس، پرومته . شود ميمجرد، يك شخصيت انساني داده 
  )249: همان(است ) عدالت(، پسر تميس )رانديشدو

 گيرد ميرا در بر  اي گستردهدر مباحث ادبي فارسي و عربي اصطلاح تمثيل، حوزة معنايي 
كه از تشبيه مركب، استعارة مركب، استدلال، ضرب المثل، اسلوب معادله گرفته تا حكايت 

در ادبيات فرنگي ) اليگوري(اني رمزي و نيز روايت داست هاي قصهحيوانات،  هاي قصهاخلاقي، 
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و اليگوري روايتي است كه در آن عناصر و عوامل واعمال و ) 250: همان( شود ميرا شامل 
اثر نه تنها به خاطر خود و در معني خود بلكه براي اهداف و معاني  ي زمينهلغات و گاهي 

  )249: 1375شميسا،. (روند ميثانوي به كار 
در فابل . تان كوتاهي است كه به شيوة تمثيلي نوشته شده استدر حقيقت داس Fable بلفا«

، بدين ترتيب كه معمولاً در پايان آن، كند مينويسنده يك اصل اخلاقي يا رفتاري را تشريح 
راوي يا يكي از قهرمانان، آن اصل اخلاقي را در يكي دو جملة كوتاه پرمعناي نكته دار 

Epigram 250: همان(» دارد مييان كه جنبة ارسال المثلي دارند ب(  
پارابل روايت كوتاهي . يا مثل گويي و مثل گذراندن است Parableنوع ديگر تمثيل پارابل «

ضمني اما مفصل و دقيق و جزء به جزء با اجزاي يك عقيده يا  هاي شباهت دراناست كه 
يك اصل يا خود به خود متوجه  خوانيم مييعني همين كه روايت را  .آموزه وجود داشته باشد

. فراوان است) مثلاً در مثنوي(پارابل در قرآن مجيد و آثار صوفيان  .شويم ميعقيدة اخلاقي 
مثل الذين حملوا التوريه ثم لم «: فرمايد مي) 6، آيه 62الجمعه سورة (مثلاً در قرآن مجيد 

آن را  يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً يعني مثل كساني كه تورات را در دست دارند اما
  )252: همان(. مثل خري است كه بر آن كتاب بار كرده باشند فهمند نمي

يا حكايت  است )مثال داستاني(مثال  - يا داستان Exemplumنوع ديگر تمثيل اگومپلوم 
ت بسيار داشته باشد و رداستان تمثيلي كوتاهي است كه شه اگزمپلوم .تمثيلي معروف است

و حتي قسمتي از آن فوراً متوجه مشبه يا منظور باطني گوينده شنونده به محض شنيدن تمام آن 
در اين نوع تمثيلات اخلاقي، واقعيت كلي را در  )81: 1376شميسا،(».ويك نتيجه اخلاقي شود
اگزمپلوم در ادب مسيحي غربي در مواعظ بسيار مرسوم بود . كنند ميطي داستان كوتاهي بيان 

  )252: 1375شميسا،(
  

  متن اصلي
به اين  جزو آثار تمثيلي به حساب آورد توان ميتعليمي گل و نوروز را  -غنايي ي همنظوم
  :قهرمانان آن تمثيل را با خود همراه دارند دليل كه
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از جايگاه خويش كه براي رسيدن به معشوق  هتمثيلي براي انسان عاشق دور افتاد: نوروز
  .كند ميتلاش 
  .از جلوات خق اي جلوه» و يحب الجمال ان االله جميل«تمثيل زيبايي از معشوق : گل

تمثيل عارفي كه از معشوق شناخت و نشاني دارد و آن را براي : جهان افروز كشميري
  .كند مينوروز تشريح 

دارد  كه او را از رفتن باز كند ميسعي  دهد ميتمثيل عقل كه به نوروز پند : حكيم مهرسب
  .شود نميولي موفق 

  .آيد ميا كه نوروز در آن به تنگ تمثيل اين دني :كاخ وايوان
  .تمثيل سير و سلوك: سفر
  .دنيا وتعلقات آن: پدر

  .كند ميرا نابود آن و  جنگد ميكه نوروز با آن  اماره نفس: هسيا اژدهاي
  .كند مياو را نيز نابود  د ويي جنگواماره كه نوروز با  نفس: شبل رنگي

  .است آن هاي سختيو  ها ياضتر ،تمثيل مراحل سير و سلوك: موانع و مبارزات
  .تمثيل نداي حق: مرغ سبز دو

  .دهدغيبي كه راه را به نوروز نشان مي تمثيل پير :كشيش
  .تمثيلي براي انسان عاشق سالك :نوروز - 1

  :معرفي پدر نوروز از زبان خواجو
 كه شاهي بود در ملك خراسان

  

 به عهد باستان از نسل ساسان  
  

 ششهي پيروز گر پيروز نام
  

 به پيروزي شه انجم غلامش  
  

 شده پيروزي گردون نگينش
  

 مسخر گشته ملك روم و چينش  
  

 نيي باج از بلغار و سقسگرفت
  

 خراج از هند جستي جزيت از چين  
  

  )35: 1350خواجو، ( 
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پيروز شاه با اين قدرت و بزرگي فرزند نداشت تنها آرزويش اين بود كه خداوند فرزندي 
 :فرستاد ميقرباني  ها خانهشمع و به آتش  ها خانهبه همين خاطر به عبادت . به او عنايت كند

 نبودي از خداي بي مثالش
  

 جزين حاجت كه باقي ماند آلش  
  

 به نذر از ايزد بي خويش و پيوند
  

 فرزند جست مينسب را روز و شب   
  

  )26: همان( 
  

 :كند ميگونه معرفي  ا اينر »نوروز« شاعر .تا اينكه خداوند فرزندي به او عنايت كرد
 خضر عمري چو آب زندگاني

  

 چو ذوالقرنين در گيتي ستاني 
  

 به آيين جم و چهر منوچهر
  

 مزد و طلعت مهر آوربه فر  
  

 چو شمعي مشتري پروانة او
  

 سليماني پري ديوانة او 
  

 بهاري ايمن از باد خزاني
  

 مهي از مطلع صاحب قراني 
  

  )26: همان( 
  

نام او را نوروز گذاشتند كه اين خود تمثيلي است بر  .وروز در ايام بهار بودچون تولد ن
گونه كه ديديم خواجو نوروز را  همان رسد ميتولدي دوباره و رستاخيز انسان كه به جاودانگي 

 .ب زندگاني و بهاري ايمن از باد خزاني معرفي كردآبا اشارات اساطيري تمثيلي چون خضر و 
 بخت پيروز چو فرخ بود روز و

  

 نواگر بر كشيده بانگ نوروز
  

 به پيروزي گرفته شاه باده
  

 به نوروزي رسيده شاه زاده
  

 به نامش خسروان نوروز خواندند
  

 رخش را ماه مهرافروز خواندند
  

  )27: همان( 
  

كه در اندك زماني در زيبايي، فضل و دانش، منطق، شطرنج، چوگان، تيراندازي و 
كاخ و وكه مدام آرزوي سير و سياحت و سفر دارد  رسد ميو هوش به اوج شمشيرزني و عقل 
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كه  يهمان قفسيعني كاخ و ميدان تمثيلي از اين دنيا  در اينجا براي او تنگ است كهشاه ايوان 
  .سزاي مرغ خوش الحان نيست

 دلش تنگ آمدي در كاخ وايوان
  

 ردم علم بر صحن ميدانهزدي 
  

 امش آرزوي گشت بوديدم
  

 ي دشت بوديسركوه و هوا
  

  )29: همان( 
  

عارفي كه منزل به منزل، شام در شام، چو  از است تمثيلي: جهان افروز كشميري -2
گونه  نوروز در اولين نگاه كشميري را اين. جهان را پيموده و نشان از معشوق داردسياحان 

  :بيند مي
 چو نوروز جهان افروز را ديد

  ج

 را ديدتو پنداري كه در شب روز 
  

 فروزان از رخش فر الهي
  

 درو روشن نشان پادشاهي
  

  )31: همان( 
  

  :يادآور اين بيت مولاناست در داستان تمثيلي شاه و كنيزككه 
 اي مايهديد شخصي فاضلي پر 

  

 اي سايهآفتابي در ميان 
  

  )6: مولوي، بي تا( 
  

  :كه داشته است سفريمعرفي كردن جهان افروز خويش را و ماجراي 
 جهان افروز كشميريست نامم

  

 فراخاي جهان پيموده گامم  
  

 به شهر خويش بودم شهرياري
  ج

 سرير سروري را تاجداري  
  

 زناگه دولت از من روي بنهفت
  

 سپهر كژ نظر با من برآشفت  
  

 نهادم روي در غربت به ناچار
  ج

 م منزل به دشت وگه به كهسارهگ  
  ج

 چو چين زلف هندوي دلارام
  

 م افكند دور چرخم از شامبه رو  
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 جهاني يافتم از پير و برنا
  

 شيدايي گرفتم كوه و صحراز   
  ج

 به بوي گل چو بلبل گشته سرمست
  

 نهاده جان چو ساغر بر كف دست  
  

 بپرسيده ز پيري كار ديده
  

 چشيده ها شربتز دست دهر   
  

 جاسوس احوال نهاني اي كه
  

 بگو زين قصه با من آنچه داني  
  

 در سفتني نيست كائنم داد جواب
  

 چه گويم كه اين حكايت گفتني نيست  
  

 همان بهتر كه اين معني نجويي
  

 وگر جويي به ترك خود بگويي  
  

  )32: همان( 
 .در راه معشوق بايد از خود گذشتيعني 

 
  تمثيلي از معشوق: گل - 3

  :يجهان افروز كشمير ي وسيلهمعرفي گل به 
 كه قيصر در حرم دارد نگاري

  

 پري دختي چو خرم نوبهاري  
  

 گلي عنبر نسيم از گلشن حور
  ج

 نور ي قبهمهي خورشيد وش در   
  ج

 دل افروزي چو ايام جواني
  

 رون بخشي چو آب زندگاني  
  

 گلي صد گلشن از رويش شكفته
  

 مهي صد شام در مويش نهفته  
  

 هزارش بلبل نالنده در باغ
  

 چو لاله بر دل سودا زده داغ  
  ج

 دلرباترجاوداني ز عمر 
  

 ز آب زندگاني جان فزاتر  
  ج

 گلش نام و گلش رنگ و گلش روي
  

 گلش اندام و گلش گوي و گلبوي  
  

 بهار قيصر و عيد مسيحا
  

 چراغ راهب و قنديل ترسا  
  

 لب جان پرور او روح اعظم
  

 خم ابروي او محراب مريم  
  ج

 جهان داران ايامش خريدار
  

 جهان گيران آفاقش طلب كار  
  

  )36-33:همان( 
  .كند ميفقط سالي يك بار جلوه  ها ويژگيگل با اين 

 به هريك سال چون ماهي برآيد
  ج

 زبرج مهر ناگاهي بر آيد
  

 به طلعت بشكند قدر مه تام كند جولان زماني بر لب بام
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 قصر قيصر گر درزند خرگه د
  

 رود در پرده تا نوروز ديگر
  

 )37:همان( 

  
  :دانندمست دوستند و دو عالم را طفيل او مي دائم ميرند مياو  مهرورزان پيشكه 

 دوست خوانند دائمچو كبك مست 
  ج

 دو عالم را طفيل دوست دانند  
  

 چو بلبل در هواي گل خروشند
  ج

 مدام از جام شوقش باده نوشند  
  ج

 بدين خرسند مشتاقان مهجور
  

 كه نوروز دگر بينندش از دور  
  

  )همان( 
  

  :باخترا يدن اين سخنان عقل و هشياري خويش نوروز با شن
 برفت از سر هواي بوستانش

  

 فرامش گشت ياد دوستانش  
  ج

 كند جولان زماني بر لب بام
  ج

 به طلعت بشكند قدر مه تام  
  

 )همان(     
  .است تمثيلي از نداي غيبي: دو مرغ سبز - 4

ب و بيداري چنان و گذراندن لحظاتي پرآشوب ميان خوا گل شنيدن وصف از نوروز پس
  :بيند مي

 چمن بر سبزه از گل نقش بسته
  ج

 دو مرغ سبز بر شاخي نشسته  
  

 چو طاوس سرا بستان اخضر
  

 زده بر شاخسار سدره شهپر  
  

 چو بلبل در نواسازي دلاراي
  ج

 چو طوطي در سخنگويي شكرخاي  
  

 چو شه را همچو نرگس خفته ديدند
  ج

 زبان سوسن صفت بيرون كشيدند  
  

 ين مرغ همايون آن همايستكه ا
  ج

 كه شاخ سدره اش آرام جايست  
  

 فروزان اختري از برج شاهيست
  ج

 گرامي دري از درج الهيست  
  

 وسته رايشبه سوي گل بود پي
  ج

 زند پر همچو بلبل در هوايش  
  

 زند غوطه به دريا چو نهنگان
  

 كند پنجه به صحرا چو پلنگان  
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 زماني با گوزنان راز گويد
  

 با آهوان غم باز گويد گهي  
  

 وليكن عاقبت كارش برآيد
  

 گل صد برگ از خارش برآيد  
  

 گل از نوروز گيرد رنگ و بويي
  

 بهار از ابر يابد آب رويي  
  ج

 شهنشه در زمان از خواب برجست
  

 چو سروي بر كنار چشمه بنشست  
  

 نديد آن سبز مرغان در نشيمن
  

 چو بلبل زد فغان در سبز گلشن  
  

 )43-41:نهما( 
 

و دربارة نوروز چنانكه ملاحظه فرموديد  شوند ميدو مرغ سبز در خواب نوروز حاضر 
اين قفس  كه شاخ سدره آرام جاي اوست نه دانند مياي همايوني مه او را. سخن مي گويند

  .دهند ميدنيايي در واقع به او آگاهي 
  كه مرغ آن چمنم روم به گلشن رضوان چنين قفس نه سزاي چون من خوش الحاني است

  )235: حافظ،( 
اين حكايت خواجو  در پايان كنند ميو آيندة او را يپش بيني  شوند ميسرنوشت او را يادآور 

  :كوچك كه در كنار جويباري روييده است اي غنچهعني ي .داند ميدر ابياتي جهان را اسير عشق 
 دلي بي دلربايي بينم نمي

  ج

 كجا باشد دروني بي هوايي  
  

 در صحن اين باغ اي صحنهنيابي 
  

 كه از مهرش نباشد بر جگر داغ  
  جج

 بر طرف جويي اي غنچهنبيني 
  

 كه نبود در دلش از عشق بويي  
  

 تاخت رخش مي كائنبرو خواجو كه هر 
  

 زخود بگذشت و خود را باز نشناخت  
  ج

  ):1350خواجو،( 
  

ا به سفر يعني سير و نوروز ر ،تجلي گل روي حضرت حقند و همين عشق همه عاشقِ
  .كند مياما پدر او را منع  خواهد مياز پدر اجازه سفر . سلوك وامي دارد

  .تمثيل سير و سلوك: سفر - 5
  .تمثيل عالم مقصود: روم - 6
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  .وباز دارنده تمثيل زرق و برق و ماديات و تعلقات دنيوي: پدر - 7
و جان و روح نوراني آغاز نفس انسان، سفرش را از عالم اسفل به عنوان رابط بين جسم «
، تماميت ماهيتش را تحقق گردد ميآنگاه كه نفس، به منبع الهي كه از آن آمده بود، بر . كند مي
با توجه به اينكه نفس داراي قابليت بي نهايت است، به واسطة تخلق به جميع اسماء . بخشد مي

، شناسند مي هايشان نفسدرون  سالكان الي االله به تدريج تمامي خلقت را در. كند ميالهي، رشد 
به  ها آن. كه تمام اشياء و عوالم را در بردارد كنند ميچرا كه آنها در يك عالم صغيري سفر 
دهند تا اينكه با رسيدن به خدا، سفر پايان ناپذيري را در صعودشان در مراتب روحاني ادامه مي

اء الهي را در سفرشان در كون اسم ها آن«) 153: 1382چيتيك، ( ».خدا و با خدا آغاز كنند
همراهي  ها آن. كنند ميكون را در سفرش از عدم به وجود همراهي  ها آن. كنند ميهمراهي 

و ... كنند ميزمين همراهي  هانبيا را در سفرشان، پس آنها آدم را در سفرش از بهشت ب كنند مي
ي و رسولي و سفر تجلي همچنين آنها هر نبي و ملكي را مانند اسفار جبرئيل به سوي هر نب

از طريق ذوق در  شوند ميتا اينكه بر همه اينها واقف  كنند ميخدا را در صورتش همراهي 
 )به نقل از همان) 284و  2ج : فتوحات. (هايشان نفس

  :كه برود خواهد مياز پدر اجازه  نوروز
 برآيم دهماجازه ده كه بر ا

  ج

 كواكب را جهان گردي نمايم 
  ج

 را تيز گرديبياموزم فلك 
  ج

 برم آب صبا در ره نوردي 
  ج

 چو سياحان بپيمايم زمين را
  ج

 به سياحي بگيرم روم و چين را 
  

 كنم با چرخ گردان هم عناني
  

 زنم چون خور دم از گيتي ستاني 
  ج

 برآيم گرد اين خرگاه شش طاق
  

 بگردم مدتي چون مه در آفاق 
  

 كنم منزل به هر جا روزكي چند
  ج

 بد و نيك جهان پند بگيرم از 
  

 چو بلبل بركشم دستان به شبگير
  ج

 رسانم بر فلك آواز تكبير 
  

 هوا گيرم چو مرغ تيز پرواز
  

 فرود آيم به بوم خويشتن باز 
  

 جهان گرديدن از ملك جهان به
  

 نظر در آب كردن از روان به 
  

 )45-44:همان( 
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لك رساند و بر بوم خويشتن دوباره بعد از سير و سياحت آواز تكبير بر ف خواهد مينوروز 
  .در دماغ اوست دائمو هواي روم . بيند ميفرود آيد شناخت جهان را از پادشاهي آن بالاتر 

 مرا هرچند كز عالم فراغست
  

 در دماغست دائمهواي روم   
  

 چنان خواهم كه بر بكران نشينم
  

 هاي آن كشور ببينمشگفتي  
  

بر افروزم زدل قنديل ترسا 
  

 در چشم راهب كحل عيسي كشم  
  

 برآرم آب خضر از ديدة تر
  

 فشانم بر سر خاك سكندر  
  

 بياموزم به درس صبحگاهي
  

 عظيم الروم را علم الهي  
  

 برآرم شمعي از بتخانة دل
  

 كنم روشن چراغ دير هرقل  
  

 فرو ريزم زمنطق در خوشاب
  

 ارسطو را كنم در خاك چون آب  
  

  )45-44:همان( 
  

ا راهب؟ چرا عيسي؟ چرا علم الهي؟ اين واژگان ذهن خواننده را در حركت چرا خضر؟ چر
را به بازي اوو پدر كه تمثيل دنيا و زرق و برق آنست . كند ميبه سوي برداشت تمثيلي تقويت 

  :نمايد ميكودكانه و دنياوي دعوت و از رفتن به اين سفر منع 
 سزد كان دم كه باز آيي زمكتب

  ج

 چوب مركبكني با كودكان از   
  

 ميگويگهي با باد بستان راز 
  

 ميگويياحين باز رغم دل با   
  

 چو لاله قول بلبل گوش مي كن
  

 قدح در ساية گل نوش مي كن  
  

 گهي در صحن ميدان گوي مي باز
  

 جنيبت مي دوان و تيز مي تاز  
  

 گهي زاغ كمان را در خروش آر
  

 دل نسرين گردون را به جوش آر  
  

 شت و بور مي تازگهي مي رو به د
  

 چو بهرام از قفاي گور مي تاز  
  

 روان كن چون غزاله با همالان
  

 به تيغ آتشين خون از غزالان  
  ج

 گهي شطرنج باز و رخ برافروز
  ج

 شه سيارگان را بازي آموز  
  

 ملك زاده زمين بوسيد و برگشت
  

 گشت تر آشفته اش آشفتهدل   
  

 )47-46:همان( 
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  .عقل تمثيل: مهرسب حكيم - 8
نوروز احوال بسيار بدي داشت دل . را نصيحت كند) نوروز(شد تا پسر  مأموراز طرف پدر 

چشمش پر  آبمجروحش از انديشه خون شده بود و دم سرد و تب گرمش افزون و زمين از 
پدر مهرسب حكيم را خواست. ش از بار هجران خمو قد:  

 طلب فرمود و گفت اي دانش افروز
  ج

را دانش آموز  به دانش عقل كل  
  

 به منزلگاه نوروز آشيان كن
  

 به اندرزش زبان را درفشان كن  
  

 دوا سازش كه رنجور اوفتادست
  

 به راه آرش كه بس دور اوفتادست  
  

 به نور عقل روشن كن چراغش
  ج

 ببر سوداي فاسد از دماغش  
  

 زمين بوسيد پير حكمت اندوز
  

 پس آنگه زد علم بر كاخ نوروز  
  

 د و گفت اي نامور شاهثنا گستر
  ج

 كه افكندت بدين افسانه از راه  
  ج

 شنيدن ميچرا بايد حديث 
  ج

 بي خود و خود را نديدن فتادن  
  

 گويند از اكسير و عنقا يبس
  

 ولي نامد نشان هر دو پيدا  
  

 افسوني نبايد رفت در خواببه 
  

 به افسوسي نشايد بود در تاب  
  

  )49:همان( 
  

به نور عقل چراغش  خواهد ميحكيم عقل كل است  ،حت خواجو و شاهنتيجه اينكه به صرا
براي فهماندن مطلب حكيم از حكايات تمثيلي  .دماغش ببرداز را روشن كرده سوداي فاسد را 

عاشق گشته و نصيحت  "علي نام"نام را كه بر پسري  "وزير محمد"و حكايت  كند مياستفاده 
در زير . كه خود از نوع فابل است كند ميه تعريف و هلاك شداست نشنيده  "زين العابدين"

  .پردازيم ميبه توضيح اين بخش 
براي سهولت در فهم، داستان كوتاهي كه به شيوة تمثيلي نوشته  :حكايات تمثيلي - 1- 9
كوتاه  ي جملهو در پايان آن راوي با يكي از قهرمانان آن اصل اخلاقي را در يكي دو  شود مي

مثل داستان وزير محمد از زبان  كند ميارسال المثلي دارند بيان  ي جنبه پرمعناي نكته دار كه
 :حكيم هرسبمعقل كل يعني 
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 چنين خواندم كه در ايام پيشين
  

 وزيري بود با تعظيم و تمكين  
  

 محمد نام و ابراهيم ديدار
  

 سليمان ملك و اسماعيل مقدار  
  

 چو آصف مالك جم زير نگينش
  

 شزجم واصف هزاران آفرين  
  

 شرهمه پيران مرشد يار غا
  

 چو زين العابديني راز دارش  
  

  )51-50:همان( 
  

همه تقوا، عصمت، زهد،  آن. آبرويش برفت و كله داري شد و چابك سوار غلام عاشق
شد تا وزير را پند دهد كه اين پندها  مأمورزين العابدين . عفاف، ناموس، پارسايي، باد هوا شد

  .يماهردرا در بخش ضرب المثل آو
پس از  ل زدن شاه زاده نوروز داستان بهزاد و پري زاد كهثَبعدي م حكايت تمثيلي - 2- 9

  .يافته به مقصود رسيدند نجات فراوان هاي سختي
 شنيدم روزي از افسانه خواني

  

 به تاريخ و حكايت داستاني  
  

 كه شاهي بود در پيشينه ايام
  

 به ملكت چون جم و شوكت چو بهرام  
  

  )81:نهما( 
  

و صاحب دو فرزند به نام سعد و سعدان  كند ميكه با پري زاد دختر عزيزمصر ازدواج 
دوباره بعد از چندين سال خانواده دور . دجدا شدناز يكديگرشدند به هنگام گذشتن از دريا 

كه در  كند ميدر ابيات پاياني به شكل ضرب المثل نتيجه گيري  كه شاعر. شوند ميهم جمع 
 .ايم آوردهلمثل بخش ضرب ا

  
مهر و "دن مهران پسر مهرسب حكيم براي نوروز از داستان زل ثَم: حكايت تمثيلي 3- 9

  :كنيداين حكايت توجه مراد نرسيدند به ابيات پاياني به كه بعد از چندين مشقت  "مهربان
 نه روزي يافت از وصلش نشاني

  

 نديدش همچو گل در گلستاني  
  

 باختدل و جان در ره سوداي او 
  

 سوداي او ساخت ي تحفهدو عالم   
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 گفت ميو  رفت ميچو خواجو از جهان 
  

 سفت ميوزين حسرت به مژگان سنگ   
  

 كه دلداده حديث جان نداند
  

 كسي كو دل دهد جان برفشاند  
  

 درين دريا بسي رفتند چون ما
  

 كه نامد ساحل اين ورطه پيدا  
  )102:همان(                                 

 
مثال زدن شاهزاده از داستان كمال و جمال و آن ملامت گو كه بر : حكايت تمثيلي -9-4

  :به ابيات پاياني دقت فرماييد .هلاك شددرد جمال عاشق گشت و از 
 ممكن عيبم اگر عيب تو كرد

  

 ببين در اشك سرخ و روي زردم  
  

 ز هر چيزي كه گفتم شرمسارم
  

 چه گويم چون زرويت شرم دارم  
  

 دوست ي قصهبخوان در گوش جانم 
  

 اوست ي قصهكه گوش جان من بر   
  

 كه جان داديم و جانان را خبر نيست
  

 به دست ما كنون چيزي دگر نيست  
  

 چراغ دل به باد سرد بنشاند
  

 برافشاند بزد آهي و دردم جان  
  

 طريق عشق راه ره روانست
  

 اين ره روانست ي تحفهوليكن   
  

 ندارد دل مشتاق درماني
  

 سر عشاق ساماني ندارد  
  

 نداند عقل سرّ عشق بازي
  

 چو هندو معني الفاظ تازي  
  

 نه معبر دارد اين دريا نه ساحل
  

 نه پايان دارد اين وادي نه منزل  
  

  )114-113:همان( 
  
مثال زدن راهب براي شاه زاده نوروز از حكايت نصر و نصير در باب : حكايت تمثيلي 9-5

  :بينيم ميابيات پاياني حكايت  جه را درنتيجوانمردي 
 ببخشا ورنه بخشايش نيابي

  

 كه بي بخشايش آسايش نيابي  
  

 اگر خواهي بقا دل بر فنا نه
  

 وگرجويي شفا ترك دوا ده  
  

 اريرم در دل نگاگر تخم ك
  

 بر از باغ سعادت برنداري  
  

 خنك آن كس كه اين ره پيش گيرد
  

 به شرط آنك ترك خويش گيرد  
  

  )165- همان( 
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  تمثيلي از نفس: اژدهاي سياه -10
 مولوي،(»ازغم بي آلتي افسرده است او كي مرده است اژدرهاستنفس « :مولانا ي گفتهبه  
  )60:تا بي

 ي دامنهآن را در  اژدهاي خفته ايست كه نوروز گويد مياژدهايي كه خواجو از آن سخن 
ت و بازدارنده كه رهايي از آن بسيار دشوار يكي از موانع سخ نفس. بيند مي .بيند ميكوه خفته 

فراواني را بايد تحمل كند تاپيروز از اين مرحله  هاي سختيعرفاني سالك  ي گونهدر  .است
در اينجا شاه زاده به حد قيصريه رسيد با اژدهاي سياهي روبرو شد كه بايد از آن  .بگذرد

 :دهد ميرا كاملاً عرفاني جلوه  استان فضادخواجو با آوردن ابيات زير در آغاز  گذشت مي

 دلا در عشق جانان ترك جان كن
  

به بوي گل وطن در بوستان كن   
  

 بت چين بايدت راه خطا گير
  

 وگر خود بيخودي راه خدا گير  
  

 طريق دوست بي دشمن محالست
  

 اميد وصل بي هجران خيالست  
  

  )1350:169خواجو،( 
   

  :وتوصيف اژدها توكل كردن بر خداي
 ل بر خداي دادگر كردتوك

  

 براق آنكه چو برق از جاي بركرد
  

 فروشد در دره چون آتش و آب
  

 زده در آب و آتش تيغ او تاب
  

 در آن كوه و كمر چندي بگرديد
  ج

 زناگه خفته در زير كمر ديد
  

 يكي عفريت دوداندرد دم كش
  

 فتاده دوزخ از دودش در آتش
  

 چه عفريت اژدهايي اهرمن سوز
  

 ه چون هندوان برهمن سوزسي
  

 سرش چون پشتة پرخار سر تيز
  

 مقامش دوزخي پر برق خون ريز
  

 دهانش كورة انگشت سوزان
  ج

 دو چشمش حلقة مشعل فروزان
  

 )171:همان( 

  
با ديدن اين اژدها شاه زاده نوروز به درگاه دادار جهان روي آورد و عجز و لابه كرد و 
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چند بيت  .د و كمك خواست اين مناجات بسيار قابل تعمق استفراوان دا هاي قسمخداوند را 
 :آوريم ميبراي نمونه 

 شهنشه خيره شد در آن سيه مار
  

 به دادار جهان گفت اي جهاندار  
  

 بدان درگه كه از وي كعبه بابيست
  

 بدان ساغر كزو زمزم شرابيست  
  

 بدان سري كه مستور است از ادراك
  

 فلاكبدان نوري كه محجوبست از ا  
  

 بدان سطري كه عالم مسطر اوست
  

 بدان رمزي كه عالم محضر اوست  
  

 به مرغان رياض لايزالي
  

 به عنوان مثال بي مثالي  
  

 به آه آتشين سوزناكان
  

 به شمع طلعت پرنور پاكان  
  

 به تقرير خموشان سخن ساز
  

 به توقير فقيران جهان باز  
  

 به صبح صادقان مهر پرور
  

 دادگستر به عدل خسروان  
  

 به هر علمي كه بيرون از عقولست
  

 به هر طاعت كه در راهت قبولست  
  

 كه چون افتادگان را دست گيري
  

 من خسته روان را دست گيري  
  

 اگر زردم نبخشي زار ميرم
  

 نديده گنج پيش مار ميرم  
  

 مگر لطف توام ياري نمايد
  ج

 وگرنه هيچ كاري بر نيايد  
  

  )174-173:همان(
  

  .نكه به ياري خداوند نوروز اژدها را كشت و خود مدهوش افتادتا اي
 دمي بر خاك راه افتاد مدهوش

  

 خويشش فراموش هخويشي شد زبي  
  ج

 گفت ميچو باز آمد زبان بگشاد و 
  

 ياري ده بي يار و بي جفت اي كه  
  

 تو دادي بازوي زور آزمايم
  

 ري بر نيايمووگرنه من به م  
  

 ماهي كافريدي مار و يآن تو
  

 توانايي دهي آن را كه خواهي  
  

  )175:همان( 
  

بر اژدهاي نفس پيروز  توان مينتيجه اينكه با توكل بر خداوند متعال و ياري جستن از او 
  .شد
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شبل زنگي تمثيل ديگري است از نفس كه نوروز او را  -تمثيلي از نفس :زنگي لبش -11
  :دهد ميگونه هشدار  به نوروز اين و .كند مياورا اژدها معرفي  نامي "بخت افروز"نيز كشت 

 مشو با زهر و با زنگي مياميز
  ج

 بان زهر افشان بپرهيزثعوز آن 
  ج

 تو را كشتي گرفتن مصلحت نيست
  

 ره بي راه رفتن مصلحت نيست
  

 ازين برگرد كين كاري تباهست
  

 نه انسانست آن ديوي سياهست
  

 نبايد فتنه را بيدار كردن
  ج

 جل پيكار كردننشايد با ا
  

 نمايد ميشه ما قصد جانت 
  ج

 نمايد ميطريق آن جهانت 
  

  )180:همان( 
  

كه راه را  است و مرشد غيبي كشيش تمثيلي از پير: ديدن نوروز كشيش را در خواب -12
  :دهد مينشان  ه نوروزب

  زشمع دل چراغ جان برافروز  برافروز  دل از شمع رخ جانان
  از بت بپرداز را  كعبه   وليكن  ي بازبت عشق م درون كعبه با

  از غم دل در فغان آر  را مغان  آر پير مغان  روي در  عالم  ز
  اين چنين دستان نوازند ززنورو  سازان كه ساز قصه سازند نوا 

  به ياقوت روان بر رخ رقم زد  علم زد ارمنكه چون برسر حد 
  جويد  كه  از  خاطر خود مراد   كان غم با كه گويد دانست نمي

 )219:همان(  
  

  :و در خواب به خواب رفت نوروز
 كشيشي ديد ناگه سال خورده

  

 شراب دور مالامال كرده  
  

 روح آوازة عيسي شنيده ز
  

 رخ عيسي به چشم روح ديده  
  

 نور ي قبهبه صورت پيكري در 
  

 حور ي روضهبه معني طايري از   
  

  )220:همان( 
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نشان داد و از طلسم او را باخبر كرد و از گل و مهران مهرسب كه كشيش راه قصر شاپور را 
ها را طلسم .طوفان جادو را كشت ،)كشيش(پير نوروز با راهنمايي . در بند بودند نيز خبر داد

 .گشاد و گل و مهران مهرسب را آزاد كرد

مصرع دريك بيت يا دريك  معمولاًنوع ديگراز تمثيل ارسال مثل است كه : هاضرب المثل 
 :آوريم ميرا  هايي نمونهدرمنظومه گل ونوروز از اين نوع فراوان است كه ما . شود ميآورده 

  زي كه گويند آن چنانسته هر چين    نه هر آبي كه باشد آن روانست
  دهـزر خري  رـآخ  ستـلالايي  هــن    دهـت لولو نور ديـرفتم هسـگ

  كسي كو گل نچيده دسته بندد
  

  ش خنددخوي بر روزگار  گل  چو   
 )50:همان( 

  خطا باشد زتركان مهر جستن
  

   چو هندو دست از آب روي شستن  
 )54:همان(

  اموزسليمان را پري خواني مي    وزـاني ميامـمحمد را مسلم
  كر جهانداري نشايدـكه بي لش    دـيار بايــال او بسـرا امثـم

  افتاد  بر افتد هركه او باول در    دهد دل داده جان را نيز برباد
 )55:همان(

  نيابي هيچ گل بي زحمت خار
  

  ي دم مارـره بـچ مهـابي هيـني  
 )72:همان(

  شير ي طعمهنبايد شد چو آهو 
  

  شمشير آببه دفع تشنگي خورد   
 )56:همان( 

  كجا در يوسف مصري رسيدي    ديـديـاگر يعقوب رنج ره ن
  ندـيـده آزادي نبــر بنـا هـو ي    نه هركو غم خورد شادي نبيند
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  اقلـش مرد عـواند نباتـخ ولي     لـقات   زهر  تلخي به   حنظل  بود 
 كه خارد پشت من جز ناخن خويش

  
  ريش وگر خارد كند پشت مرا   

 )60:همان( 
  رسد هم عاقبت طالب به مطلوب

  
  شود روشن به يوسف چشم يعقوب  

 )71:همان(
  

  نتيجه
ن ه خواجوي كرماني شاعر بزرگ قرك گيريم ميانجام شده نتيجه  هاي بررسيبا توجه به  

تمثيل با رويكرد عرفاني توجه داشته است در  و نوروز به هشتم در سرودن منظومه غنايي گل
جهان  -3تمثيل معشوق : گل -2سالك عاشق  تمثيل :نوروز -1اين جستار نشان داده شد كه 

تمثيلي از نداي : دو مرغ سبز -4 دهد ميتمثيلي از عارف كه خبر از معشوق : افروز كشميري
تمثيل دنيا و زرق و : پدر -7تمثيل عالم مقصود : روم -6تمثيل سير و سلوك : سفر -5غيبي 

آوردن حكايات تمثيلي  -9تمثيل عقل : مهرسب حكيم -8برق و وابستگي و تعلقات خاطر 
 تمثيلي از: اژدهاي سياه و شبل زنگي -10كوتاه در ميان داستان براي فهماندن بهتر مطلب 

آوردن . تمثيل هستند هاي نشانهاز موارد و  -تمثيلي از پيرو مرشد غيبي: كشيش -11نفس 
و  ها واژهبه صورت ضرب المثل و استفاده از اساطير عرفاني مثل خضر و استفاده از  هايي بيت

  .كند مياثر را تقويت  عرفاني -ي مثل توكل جنبه تمثيلياصطلاحات عرفان
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